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Abstract 
One of the most widely used rulings in the field of media is the necessity of 

avoiding "falsehood", which has been considered in many religious texts and has 

been the subject of obligatory rulings, but the existence of some ambiguities in 

the conceptual limits of falsehood has been the source of debates and sometimes 

differences of opinion among jurists. Therefore, a detailed explanation of the 

concept of falsehood and its elements and the relation of falsehood to some 

similar or related concepts that are sometimes referred to as lies in common 

parlance, is pursued in this article. By examining the lexical and idiomatic aspects 

of falsehood and raising seven questions about the concept of falsehood, it is clear 

that the application of falsehood in all matters that have been established for a 

specific implication - whether speech or otherwise - is true. However, the 

application of falsehood in the case of composition or what is expressed in a non-

addressable position is not a true application. Also, the intention and intention to 

deceive the audience only have an impact on the truth of the concept of 

informative falsehood. The criterion for falsehood is the lack of correspondence 

with reality, not the speaker's belief, but the reality expressed in a declarative lie 

is the speaker's belief and perspective, so that what is measured as inconsistent 

with reality is the appearance of the word, not the speaker's intention to contradict 

it. Accordingly, turiyah is also a common example of falsehood, and the 

relationship of turiyah to concepts such as deception, false promise, and 

hypocrisy is also explained based on a precise explanation of the meaning of these 

concepts. 
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 چکیده
زیادی در نصاو  رار ی    اسات که «کذب»لزوم پرهیز از   ،یکی از پرکاربردترین احکام در حوزه رساانه

جود برخی از ابهامات در حدود مفهومی کذب  واما    ؛و موضوع احکام تکلیفی قرار گرفتهمورد توجه بوده  
رو تبیین دقیق مفهوم کذب  در میان فقها راده اساتا ازاین  ییهامنشاأ بروز مباح  و گاه اختف  دیدگاه

مرتبط کاه گااهی در موااورات  رفی باه آنهاا  ماات آن و نساابات کاذب باا برخی از مفااهیم راابیاه یاا  وو مق
رااود، در این مقاله پیریری رااده و با بررساای لاوی و اکاا فحی کذب و طر  هفت  دروغ اطفق می

راود که اطفق کذب در تاامی اموری که برای دللت مشا م  پرسا  درباره مفهوم کذب مشا م می
یا آنچه که در غیر  ءطفق کذب در مورد انشاااما ا  ؛حقیقی اسات  -ا م از گفتار یا غیر آن -اند  وضا  راده

استعاال حقیقی نیستا هاچنین   ،مقام ت اطب ابراز رده و قصد گوینده برای حکایت از آن ظاهر نبارد
 ااد و قصااد فریاب م ااطاب تنهاا در کاادق مفهوم کاذب م بری مادخلیات دارد و از مقوماات کاذب خبری  

اما واقعیتی که در کذب مصادری   ؛نه ا تقاد گویندهنیساتا مف  کذب بودن  دم م ابقت با واق  اسات  
رااود که آنچه  دم م ابقت آن با واق  سااندیده میرااود ا تقاد و دیدگاه گوینده اساات، چنانابراز می

های  رفی کذب اسات و اساا  توریه نیز از مصاداقظاهر کفم اسات نه اراده خف  ظاهر متکلما براین
و ده خف  و نفاق نیز بر اساا  تبیین دقیق از معنای این مفاهیم   نسابت کذب با مفاهیای مانند فریب،

 گرددا  تبیین می
 

 کلاات کلیدی
او ده خف نفاق، کذب، خبر، واقعیت، فریب، توریه، 

 
 رانيدانشگاه تهران، ا  ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله  ،یحقوق اسلام  یگروه فقه و مبان ارياستاد .1
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 مقدمه  
و کارکرد اصاا ی  ن يع ی انتقاپ پیاب به مطا، ، یااايد بتوان   3با توجه به ماهیت رسااانه

یاامار  ورد.  ترين خط قرمز و مم وعیت یاارعی در حو ه رسااانه بهحرمت کذب را مهم

کذب ا  مفاهیمی اسات که در  يات و روايات  ياد  به قب  اخلاقی و  اار ساوآ  ن ایااره 

ع احکاب تک یفی مورد توجه  ع وان موضاوکه در نصاو  بیایار  نیز کذب بهیاده، ن ان

صاورت  قرار گرفته و احکامی فقهی برا   ن بیان یاده اسات. با وجود  نکه مفهوب کذب به

اما ،رح برخی ا  مباحث در میان فقها نشاان ا  وجود ابهاماتی در   ؛اجمالی مشاط  اسات

  اين  می اه دارد و تبیین حادود و ارور دقیا اين مفهوب کاه موجا  تماايز  ن ا  مفااهیم

یاود، برا  فقیه در مقاب است با  ا  نصو ، و مق د در مقاب تببیا  می عرضشاابه و همم

که عدب تبیین دقیا مقومات کذب و نیاابت  ن با برخی ا  ع اوين و عمل لا ب اساات. ن ان

تواند موج  عدب دقت در اساتفاده ا  نصاو  مان د فري ، نفاق، وعده خلاف و توريه می

فريب ده و موهم خلاف واقع  اظهار پیاب يا هر نوع عمل يا   مثلاً  ؛تببیا بایاادو ایااتباه در  

یاود   يا قصاد فري  و اظهار خلاف می  به گفتار محدود  کذب اسات يا اي که کذب صارفاً

 يا کذب در جايی که یاااط  در مقاب ااخبار ا  واقع در تحقا کذب مدخ یت دارد يا خیر   

برا  تبیین احکاب و  اار موضاوعیت دارد    ،پ اساتيا در مقاب یاوخی و هزواقع نییات 

 هايی ا  اين دساات پاسااخ گفت.ها و پرساا کذب و تببیا خارجی  ن بايد به اين پرساا 

يابد و پاساخ به اين می  امتدادرویان اسات که اين ابهامات در احکاب مرتبط با رساانه نیز  

  هايی با رويکرد اسلامی ضرور  است.ها برا  رسانهپرس 

متفااوتی ابرا     هاا اناد و گااهی ن رفقهاا باه برخی ا  ابعااد اين میاااو اه ورود کرده

مان د اي که  يا در تحقا کذب ظاهر کلاب ملاک اسات يا مراد متک م  و يا اي که  يا  ؛انددایاته

 
،  2، ج1364)عمید،  ا  که مب   يا خبر  را به ا،لاع مردب برساند  رسانه در لرت عبارت است ا  هر وسی ه  .3

هايی مان د  که یامل رو نامه، کتاب، راديو، ت ويزيون، اي ترنت و ... است. اين وسايل دارا  ويژگی  (1041   .

البته ممکن است متطصصان    ؛( 6   .   ،1384)دادگران،  پیامگیران نا ی ا، سرعت  ياد و تکثیر پیاب هیت د  

ا  ها  جمعی، يا رسانه و ابزار رسانهع وب ارتبا،ات در کاربردها  تطصصی گاهی میان رسانه و رسانه

ا  رسانه است يع ی    و رايج  بر ت قی عرفیاما تعريف ما ا  رسانه مبت ی    ؛و مفاهیم ديگر تمايز قائل یوند 

 و بیشتر ناظر به رسانه ها  جمعی است.  اعم ا  مکتوب، ديدار  و ی یدار  ابزار انتقاپ پیاب به مطا،بان، 
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در کذب تراير با واقع خارجی لا ب اساات يا تراير با اعتقاد گوي ده  پاسااخ صااحی  به اين 

،ور خا  تبیین نیاابت کذب با تعداد  ا  هايی ا  اين دساات و بهها و پرساا پرساا 

مفااهیمی کاه باه نحو  باا کاذب مرتبط بوده و گااهی در محااورات عرفی باه  نهاا نیز کاذب  

تر لرو  و عرفی و تبیین مقومات مفهوب کذب اسات. یاود، میات زب بررسای دقیاگفته می

هرن د پرداخت  اسات  بحث پرداخته یادهها و مقالات به جهاتی ا  اين در معدود  ا  کتاب

ا  باره مقالهمیاتقل در اين  ها پژوه  ا  معدود .میاتقل به اين موضاوع کمتر يافت یاد

مج ه  يین معرفت در    20حیاین اترک که در یاماره   به ق م  «نییاتی درو »اسات با ع وان 

ا  با ع وان »با خوانی مفهوب صادق و کذب با تعمیا  و مقالهبه ناپ رسایده    1388سااپ 

مج ه    26در مرجعیت عرف« نویاته ابوالقاسام ع یدوسات و محمد جعفر  که در یاماره  

رو  یاما پژوهشای که پی  .اساتم تشار یاده    1395مبالعات فقهی و ف یافی در سااپ 

ها  مربو  مقاله پی  گفته و ساااير ديدگاهدو  ها   علاوه بر  نکه برخی ا  ديدگاه ،اساات

درباره مفهوب احصااآ و تح یل جهات ابهاب کویایده با   اما ،نموده اساترا نقد و بررسای  

حادود مفهومی کاذب را  هاا،و پااساااخ دادن باه  ندر اين  می اه  ،رح هفات پرسااا   و  کاذب  

هاا  گاذیاااتاه را مورد  جهاات مرفوپ مااناده در پژوه   تر تبیین نمااياد وصاااورتی دقیاباه

توجه و پژوه  قرار دهد و پس ا  رویاان یاادن حدود مفهومی و مقومات کذب، نیاابت  

هم  عرض يا مشاابه با مفهوب کذب رویان نمايد و مجموعاًکذب را با تعداد  ا  مفاهیم هم

ا  و نتاايج حااصااال  باه لحااگ گیاااتره مبااحاث و هم باه لحااگ محتوا  نقاد و اساااتادلاپ  

،ور خا  بهو  ها  امرو ه محتوا  رسااانه  .رساادها  پیشااین متمايز به ن ر میپژوه 

ها  مت وعی مان د خبر، میاات د، نماي ، ، ز، صااوتی و تصااوير  در گونهها  رسااانه

گوناگون مان د اخبارگويی، مصااحبه، میزگرد، فی م و سارياپ و ها   سارگرمی و ... و قال 

یااود که  می ه می ها  نمايشاای، نماه  ، تصااويرسااا  ، کاريکاتور و ... ارائهديگر قال 

ها و ابهامات  تحقا کذب در بیشاااتر  نها وجود دارد، اگرنه  می ه ،رح برخی ا  پرسااا 

ها  نویاتار   در رساانه که مثلاًن ان ،ها بیشاتر اساتها و قال گفته در برخی گونهپی 

ها  تطی ی و يا ، ز متفاوت  نما و جد  با داساااتاننیز یااارايط تحقا کذب در متون واقع

اجتمااعی  می اه فراوانی برا  نشااار مباالا  اعم ا  واقعی و هاا   یااابکاههمچ ین  .  اسااات
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ياا حتی باا دياد  کاه موجا  اولويات پیادا  غیرواقعی فراهم  ورده و هر باا نشااار ياا پیااا اد  

تر اکاذي  گردد، ا  م  ر اتصااف به فعل کذب کردن يک خبر يا مب   کذب و نشار ساريع

کارگیر  هوش که توساعه بهيا نشار اکاذي  يا اعانه بر  ن و ... قابل بررسای اسات، ن ان

رو  فقیهاان و بط باا  ن نیز میااااائال جادياد  را پی هاا  مرتمصااا وعی و پیچیادگی

کذب در  ها  ما در اين مقاله قصاد ورود تطصاصای به  می هکاریا اساان گذایاته اسات. 

یا اسای در هر مورد را نداريم، و ا  و موضاوعها  مطت ف محتوا  رساانهها و قال گونه

طصاصاان رساانه در  میات زب مجالی ديگر و ورود متخود بحثی پردام ه اسات که اين امر  

یا اسای عاب و تلاش ع می در  قصاد اصا ی ما در اين مقاله موضاوع 4مقاب تببیا اسات.

ناظر به مباحث فقهی و   ،موجود یاا اخت دقیا مع ا  کذب بر اساااه ابهامات و خ ها 

با رساااانه نیز خالی    ارتبا در    تببیقی، اگرنه مقاله ا  ایااااراتی اساااتديدگاهها  فقها  

برا   نیز  رساانه را   کاریا اساان  ،کذبو مقومات  رویان یادن حدود مفهومی   ،بعاً نییات.

لا ب در جهت  دهد و گامی  می ی اسی تطصصی يار و موضوعها  تببیا ضوابط و ملاک

 ی اخت و رعايت احکاب یرعی در حو ه رسانه است.
 

 مفهوم کذب و مقوّمات آن  -1
 لاویمعنای  -1-1 

مع ا   ا  ن ر لرو  »کاذب« و نیز »کذَاب« مصااادر الاای مجرد، و در مع ا  متعارف  ن به

البته    ؛رودمی  کارمع ا  اساام مصاادر، يع ی »درو « به»درو  گفتن« اساات که گاهی نیز به

اند که اولی مصاادر و دومی توجه به اسااتعماپ اين دو لفد در قر ن احتماپ داده برخی با

لرت در توضای  مع ا   ها   بیایار  ا  کتاب  .(97  ،  .6ق، ج1412)قریای،  بایاداسام مصادر  

، 1ق، ج1414م  ور،  )ابن  انداند که  ن را مقابل »صاادق« قرار دادهاين واژه به همین اکتفا کرده

مع ا   : »صادق در اصال بهاسات  يابی مع ايی واژه »صادق« گفته یادهدر ريشاه  .(704   .

 
 ا  ا ع وان نمونهتوان بهها  ديدار  و ی یدار « را میها  خبر  رسانها  با ع وان »کذب در فربمقاله  .4

که البته ت ها به ضوابط   بریمردبر موضوعات خا  در حو ه رسانه  کذب  در  می ه تببیا ضوابط    تلاش

 . (203- 193  ص .  ،1397)ر.ک: محققی،   مشهور و غیراختلافی نزد فقها بی ده کرده است
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اساتحکاب« در یاا اسات، خواه  ن یاا گفتار بایاد يا غیر  ن و يکی ا  انواع »قو  بودن و  

دلیل قوت  ن، و به اين دلیل   ن، صادق در مقابل کذب اسات که به  ن صادق گفته یاده به

ا  اين    .(335  ،  .3ق، ج1404فاره، )ابن 5سااات...«که کذب قوّت و اساااتحکامی ندارد و با،ل ا

که دايره یااموپ مع ايی صاادق ا   نچه در برابر »کذب« یااود  می  عبارت ن ین بردایاات

اند و اما برخی ا  اهل لرت در صادد تفیایر مع ا  کذب بر مده  ؛فراتر اسات  ،گیردمی  قرار

اناد، خواه عماد  باایاااد و خواه ا  واقعیات  ن را باه »خبر دادن باه خلاف واقع« مع اا کرده

 .(157  ،  .2ق، ج1416؛ ،ريحی، 528  ،  .2تا، ج)فیومی، بی 6رو  خبا

مع ا  » نچه مبابا واقع اساات« و » نچه مبابا البته گاهی صاادق و کذب در اصاال به

واقع نییااات« تبیین یاااده که اعم ا  خبر و غیر  ن اسااات و در مورد قوپ و فعل و امور 

،  10ق، ج1402)مصبفو ،    7رود و مع ايی یبیه »حا و با،ل« داردمی  کارخارجی و مع و  به

ب اابر اين تبیین، کاذب در گفتاار يکی ا  مصااااديا مع اا  لرو  کاذب    .(215  ،  .6؛ ج34   .

کاذب دارا  دو مع اا  عااب و خاا  اسااات. درمقاابال،   ،توان گفاتمی نهااياتدراسااات، و ياا  

اند،  برخی ا  لرويان با وجود  نکه به استعماپ صدق و کذب در مع ا  اعم نیز توجه دایته

،ور خا  »قوپ خبر « اختصااا  اند که کذب در اصاال به »گفتار« و بهتصااري  کرده

 
الصِّدْق: خلاف الکَذابَ،  آ قولًا و غیرَه. من ذلک  »صدق الصاد و الداپ و القاف أصلٌ يدپُّ ع ى قوّةٍ فى الشى  .5

   .آٌ صَدْقٌ، أى صُ ْ «سمِّى لقوّته فى نفیه، و لأنَّ الکذابَ لا قوَُّة له، هو با،لٌ. و أصل هذا من قولهم یى

اپا  »کَذَبَ: )يکَْذابُ( )کَذاباً( وَ يَجوُ ُ التَّطْفایفُ باکَیْرا الْکَافا و سکُوُنا الذَّنويید:  فیومی در مع ا  ريشه کذب می  .6

آا باطا َافا مَا هُوَ سوََاآٌ فایها العَمْدُ و الْطَبَأُ وَ لَا وَاسابةََ بَیْنَ الصِّدْقا و الکَْذابا عَ َى  )فَالکَْذابُ( هُوَ الْإاخْبَارُ عَنا الشَّی

آ بطلاف  الإخبار عن الشی»الکذب هو  عبارت ،ريحی نیز ن ین است:  مَذْهَ ا أَهلْا الیُّ َّةا و الإااْمُ يَتْبَعُ الْعمَْدَ« و  

    . ى المشهور«ما هو فیه سواآ العمد و الطبإ، إذ لا واسبة بین الصدق و الکذب ع

أنّ الأصل الواحد فی المادّة:    صاح  کتاب التحقیا فی ک مات القر ن درباره ماده کذب می گويد: »و التحقیا   .7

هو ما يقابل الصدق، فهو ما يطالف الواقعیةّ و الحاّ، کما أنّ الصدق هو ما يکون ع ى حاّ و ع ى واقعیّة. و هذا 

ايشان    . إمّا فی قوپ أو فی عمل أو فی أمر خارجىّ أو مع وىّ، و الجامع عدب کون الأمر ع ى واقعیة و حاّ«

أنّ الأصل الواحد فی هذه المادّة: هو التمامیّة و الصحةّ من    گويد: »و التحقیا می  همچ ین درباره مع ا  صدق

فالصدق فی الاعتقاد: أن يکون مبابا    -1  الطلاف و الکون ع ى حاّ. و هذا المع ى يطت ف باختلاف الموارد:

و فی القوپ و الطبر:   -3 فاق.و الصدق فی إظهار الاعتقاد: أن يکون مبابا الاعتقاد بلا ن -2 الحاّ الواقع الثابت.

   . و فی القوپ الانشائیّ: أن يکون انشاؤه مبابا ق به و صمیم نیّته....«  -4  أن يکون مبابا المطبر ع ه بلا خلاف.
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 .(478   .  ق،1412)راغ  اصفهانی،   8دارد

 اساااتعمااپ  ن در مع اا  اعم واب گرفتاه ا  اين اصااال اسااات. درمجموع باه ن ر،بیعتااً  

رسد مع ا  لرو  کذب همان »خبر دادن ا   نچه خلاف واقع است« در مع ا  مصدر ،  می

و »خبر خلاف واقع« در مع ا  اسام مصادر  اسات و اساتعماپ  ن در مع ا  اعم يا معانی  

 نیا  نییت. ديگر ا  قري ه بی
 

 معنای اک فحیا 1-2
رساااد می   اماا باه ن ر   ؛ یاااود می   بحاث اگرناه در ع ومی ماان اد م با، اخلاق و فقاه ا  »کاذب«  

ا  جدا ا  مع ا  لرو  برا  کذب وجود ندارد. در کم در فقه مع ا  اصاابلاحی ويژه دساات 

مثلًا   ؛ یاااود می   لرت ديده ها  فقها نیز مع ا  عاب و خا  مورد ایااااره در کتاب ها  کتاب 

 گوياد: »کاذب خبر  اسااات کاه باا  نچاه ا   ن خبرمی  سااایادمرترااای در تعريف کاذب ن ین 

 ،ندایاته بایاد، يا خبر  که )ا  اسااه( نیز  که با  ن مبابقت دایاته بایاد  ت مبابق   ، دهد می 

ها  ديگر  نیز با مرامون مشاابه  عبارت   . ( 280 ،  . 2ق، ج 1405)یاريف مرترای،   9وجود ندارد«. 

  ،  .3تاا، ج عبادالرحماان، بی )   10ک اد می   کاذب  ماده کاه کاذب را باه »خبر غیرواقع« مع اا در تعريف  

گوي د: »... گاهی کذب را به »خلاف واقع« می  مشاااکی ی در تبیین مع ا  کذب  لل ا اما  يت   ؛ ( 142

مع ا   اند، و ظاهر اين اسات که صادق و کذب دو وصاف مت اقس هیات د و به تعريف کرده 

جهت( همین بایا د. )به می  مبابقت هیات د و در اقواپ و عقايد و افعاپ )صاادق( مبابقت و عدب 

اما مطالف اعتقاد )گوي ده( اساات و برعکس  ن، صاادق و   ؛ به گفتار  که با واقع مبابا بوده 

 . ( 437   .   تا، بی   )مشکی ی،   11کذب )هر دو( قابل ا،لاق است« 

 
»الصِّدْقُ و الکذب أص هما فی القوپ، ماضیا کان أو میتقبلا، وعدا کان أو غیره، و لا يکونان بالقصد الأوپّ    .8

 . لکلاب ...«القوپ، و لا يکونان فی القوپ إلّا فی الطبر دون غیره من أص اف ا إلّا فی 

 .بقه«»الکذب الطبر الذ  لا يبابا مطبره أو الذ  لیس له مطبر يبا .9

»الکذب الوصف ل مطبر ع ه بما لیس    به ع وان نمونه در »معجم المصب حات و الالفاگ الفقهیه« ن ین  مده:   .10

 . ضده الصدق«به و  

»الکذب و مشتقاته فی ال رة و العرف بیّن، و لا عبارة أوفی لبیان حقیقته من نفس الک مة، و قد تعرّف بأنه    .11

وصفان مت اقران، و هما المبابقة و اللامبابقة، و هما يکونان فی  خلاف الواقع، و ال اهر أن الصدق و الکذب  
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بیان یاااده مان د اين تعريف: »کذب خبر در برخی ا  تعاريف فقهی نیز قیود  برا  کذب  

)عام ی،   12دادن ا  نیز  اسات بر خلاف  ن ،ور  که هیات، ا  رو  عمد و با قصاد حکايت« 

و برخی باه اختلاف میاان ماذاها  کلامی و فقهی در اعتباار قیاد عماد  بودن    ، ( 177   .   ق، 1413

ديگران« را در تحقا کذب برخی نیز »قصااد فري     ، ( 316   .   ق، 1408)سااعد ،  اند  ایاااره کرده 

تر یادن حد و مر  مع ا  عرفی کذب که برا  رویان   . ( 145  .   ، 1388)اترک، اند  لا ب دانیاته 

ابهاماتی که در  در فهم مع ا  نصاو  یارعی نیز دخالت دارد و با توجه به نکات و بعرااً

 : گیريم می  رسد، بحث را با بررسی ن د پرس  پی می  باره مبرح یده يا به ذهن اين 

مع ا  اساام مصاادر   یااود و بهمی  مع ا  حقیقی  ن ت ها در گفتار محقا يا درو  به (1

وصاااف قوپ اسااات ياا امور ديگر نیز ماان اد اعتقاادات و افعااپ و ياا هر نیز  کاه باه نحو  

 یاود می  صاحت و خبا و مبابقت يا عدب مبابقت در  ن راه دارد، حقیقتاً متصاّف به کذب

با وجود تعمیمی که برخی ا  ع ما  لرت در مع ا  کذب قائل یادند، دانیاتیم که بر اساه  

بیشاتر ايشاان اصال کذب مربو  به کلاب خبر  اسات و کذب ا  مقوله ااخبار اسات.  ديدگاه  

 البته به ن ر  ؛یاودمی  یااهد  ن هم اين اسات که در فارسای ا  کذب به »درو  گفتن« تعبیر

صاورت  رساد امور  هم که مان د کلاب برا  دلالت بر معانی مشاط  وضاع یاده و بهمی

د کتابت و ایاااره و حتی ساااير امور دارا  دلالت  یااوند، مان می  متعارف جايگزين کلاب

حقیقت درخا  يا مثلاً پویااایدن لباه پ یس و ... نیز  ها   وضاااعی مثل تاب وها و علامت

یاوند. اگرنه اماب )ره( با وجود پذيرش اين مب   در کتابت و ایااره می  متصاّف به کذب

ن بی وقت، اتصاااف به  در مورد امور  مان د نصاا  نشااانه در کمتر ا  فرسااخ يا اذان گفت

رسااد اين به جهت ايراد صااررو ، يع ی ترديد در وجود  می  کذب را نمی پذيرند که به ن ر

بر اساااه  نچه  مد   .(55  ،  .2ق، ج1415)خمی ی،  دلالت وضااعی در اين موارد بوده بایااد  

رود مان د تصاااوير  می  ها که انتقاپ پیاب ا   نها انت ار،یف وساایعی ا  تصااويرسااا  

 
الأقواپ، و العقائد، و الأفعاپ، و يجو  إ،لاق الصدق و الکذب ع ى القوپ المبابا ل واقع و المطالف للاعتقاد و  

   .ع ى عکس ذلک«

در کتاب »الاصبلاحات الفقهیة فی الرسائل العم یة« دو تعريف برا  کذب ذکر یده است: »الکاذْب الإخبار   .12

  .هو الإخبار بما لیس بواقع«آ بطلاف ما هو ع یه عن عمد و قصد ل حکاية.  عن یی
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 یوند.می  میت د متصف به صدق و کذبها  ها  خبر  و برنامهموجود در گزارش

ها  لرت که صادق ک د  اگرنه برخی ا  صااحبان کتابمی   يا کذب بر انشااآ نیز صادق (2

اند که انشااآ نیز متصاف به صادق و اند، تصاري  کردهو کذب را دارا  مع ا  عامی دانیاته

یاود، و صادق و کذب در انشااآ را به مبابقت يا عدب مبابقت قصاد انشااآک  ده با می  کذب

اما با توجه    ؛(215  ،  .6ق، ج1402)مصاابفو ،    اندک د، تفیاایر کردهمی   نچه در ظاهر انشاااآ

کذب ا  مقوله ااخبار و حکايت اسات و یاامل انشاائیات   ،مع ا  مشاهور در میان لرويانبه

البته اگر انشااائی متراامّن و ملا ب با حکايت و اخبار بایااد، به جهت  ن خبرا   ؛یااودنمی

اما    ؛(478   .  ق،1412)راغ  اصافهانی،   13توان کلاب را به صادق و کذب متّصاف کردمی ملا ب

یااود انشاااآ نییاات ب که خبر می کذبدر اين موارد هم حقیقتاً  نچه متصااف به صاادق و  

 دهد، يا کیای که ساوواپمی ک د قاعدتاً خبر ا  ندانیاتنمی مثلاً کیای که اساتفهاب ؛اسات

ک د به التزاب ا  مجرب  می  ک د يا وقتی قاضای حکمی انشااآمی ک د غالباً ا  فقرش حکايتمی

 .دهد و ...می  بودن محکوب هم خبر

لالات التزامی تمااب بوده و انشااااآ ملا ب باا ااخباار بود،  هرحااپ در هر مورد  کاه اين دباه

خبر متّصاف به صادق و کذب خواهد بود، ولی انشااآ میاتقیماً قابل اتصااف به صادق و 

 کذب نییت. 

 يا وجود تطا،  و انتقاپ مع ا به غیریر  صدق کذب است  با توجه به تعريف لرو   (3

یاااود کاه درو  در مقااب  می  تاه فهمیادهدرو  و اي کاه درو  ا  ج س ااخباار اسااات، اين نک

یاااود کاه قااعادتااً نیاا م اد وجود خبرده اده و می تطاا،ا  و افااده و انتقااپ مع اا باه غیرمحقا

ک  ده خبر اساات. درنتیجه اگر کیاای جم ه نادرسااتی را به  بان جار  ک د بدون  دريافت

دلالات و ااخباار باالفع ی محقا    ،ا  دارا  قااب یات فهم وجود دایاااتاه باایاااد نکاه یااا وناده

ا  وجود ندایاته  ،ور اگر خبرده ده،بعاً درو  نیز صادق نطواهد کرد. همین  یاود ونمی

اما اماب )ره(   ؛ک دبایاد که اراده انتقاپ مع ا به غیر را دایاته بایاد، قاعدتاً ااخبار صادق نمی

 
.... و لايکونان فی القوپ  »الصِّدْقُ و الکذب أص هما فی القوپ، ماضیا کان أو میتقبلا، وعدا کان أو غیره،    .13

إلّا فی الطبر دون غیره من أص اف الکلاب، ..... و قد يکونان بالعرض فی غیره من أنواع الکلاب، کالاستفهاب و  

   .الأمر و الدّعاآ، و ذلک نحو قوپ القائل: أ يد فی الدّار  فإنّ فی ضم ه إخبارا بکونه جاهلا بحاپ  يد ...«
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ت خبر باا واقع، اولاً و مع اا  موافقات ياا مطاالفا معتقادناد باا توجاه باه اي کاه صااادق و کاذب باه

بالذات وصاف خبر اسات نه مطبار، حتی اگر يک خبر ا  مطبر دارا  یاعور  صاادر نشاود 

یااود  می و اراده و حکمی در مورد  ن وجود ندایااته بایااد، متّصااف به صاادق و کذب
 .(48  ،  .2ق، ج1415)خمی ی، 

صااف خبر پذيريم که صاادق و کذب ومی  در بررساای اين مب   بايد دانیاات که اگرنه

اما م  ور ا  خبر  که در مع ا  کذب مورد ایاره است، خبر در مع ا  عرفی است    ؛است

که حاصل ا  فعل »ااخبار« است. يع ی یط  با قصد انتقاپ مع ا به غیرکلاب يا داپ ديگر   

برد و اين باا مع اا  خبر در م با کاه باه مع اا  هر گزاره دارا  موضاااوع و می  کااررا باه

ا  که ن ر ا  گوي ده و مطا،  اسااات، تفاوت دارد. پس عرف جم هحکم، با قبعمحموپ و 

مراد اساتعمالی در پسا  ن وجود ندایاته بایاد و مثلاً در خواب ا  کیای صاادر یاود و يا 

  یااود و مثلاً برا  تمرين نماي  توسااط یااطصاای تکرار ا  که به مطا،بی القاآ نمیجم ه

  کارکرد با توجه به ماهیت و  نمايد.  کذب متّصف نمی داند و به صادق ویاود را خبر نمیمی

ا  اين یار  لا ب  رود ک یه محتوا  رساانهمی ، انت اررساانه يع ی انتقاپ پیاب به مطا، 

 برا  اتصاف به صدق و کذب را دارا باید.

دانیااتیم که در برخی ا  تعاريف   تر  يا قصااد حکايت در تحقا درو  معتبر اساات  پی    ( 4

باا توجاه باه  نچاه در   . ( 177  .   ق، 1413)عاام ی،  کاذب وجود »قصاااد حکاايات« قیاد یاااده اسااات  

یااود که در صاادق می  بررساای پرساا  قب ی در مورد مع ا  عرفی »ااخبار« گفتیم، رویاان 

ک د. پس اگر کیای  وگرنه ااخبار صادق نمی   ؛ عرفی کذب قصاد حکايت ا  واقع نیز یار  اسات 

ها را پردا   مبالبی را بیان ک د و  ن خوانی يا تطیّل به قصااد یااوخی يا به قصااد افیااانه 

اما نون    ؛ گر ا  واقع ج وه ندهد، با وجود  نکه اراده اساتعمالی در بیان الفاظ  دایته حکايت 

البته بايد توجه دایت   ؛ ک د او درو  صادق نمی ها   قصاد حکايت و اخبار وجود ندارد بر گفته 

ظاهر کلام  قري ة رویاا ی بر عدب جد  بودن يا واقعی نبودن  که عرف تا وقتی کیاای در 

ک د و صاارف قصااد درونی  می   گر  ا  واقع حمل کلاب نیاورد، کلاب او را بر اخبار و حکايت 

تر اين اسااات که »قصاااد حکايت  داند. درنتیجه دقیا او را برا  عدب صااادق درو  کافی نمی 

هرحاپ بیاناتی که ظاهراً حکايت ا  واقع اما به   ؛ وي ده در ظاهر« را یاار  تحقا کذب بدانیم گ 

 نییت د متصفّ به صدق و کذب نبوده و ا  اين ن ر مشابه انشائات خواه د بود.  
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ا  محتوا   بطشاییاود که  می وجود اين ضااببه و یار  لا ب برا  تحقا کذب موج 

ا   ها، ایاعار خیالی و مان د  ن، رمانو تطی ی نمايشای داساتانیها  مان د برنامهها  رساانه

بر   البته به یار   نکه ظاهر و  می ه  نها عرفاً ؛محدوده امکان اتصااف به کذب خارج بایاد

باره با ابهاب مواجه نبایااد. حتی در  و مطا،  در اين  عدب قصااد حکايت ا  واقع دلالت ک د

طا،  برخی ا  خصااوصاایات را واقعی ببی د و قصااد  يک فی م داسااتانی هم ممکن اساات م

اگر داساااتانی در يک دوره تاريطی خا  در    مثلاً  ؛حکايت ا  واقع را ا   ن بردایااات ک د

ک د که می  اما تصاور  ؛یاودمی جريان اسات، مطا،  متوجه غیرواقعی بودن اصال داساتان

اقعیت  ن دوره  نوع پویا  يا معمار  که در فی م داساتانی به تصاوير کشایده یاده با و

صااورتی نیاابی ت اساا  دارد و انت ار دارد فی م در اين  می ه قصااد حکايت ا  واقع را به

متفاوت ا  پویاا  و  حاپ اگر فی م يا ساارياپ داسااتانی تصااوير  کاملاً دایااته بایااد.

ا  خاا  ارائاه دهاد و قراي ی هم ارائاه نادهاد کاه ذهن مطاا،ا  را ا  اين ظااهرا معماار  دوره

رساد کذب خبر  اتفاق افتاده  می  ن را  واقع در اين  می ه م صارف ساا د، بهقصاد حکايت  

درباره    یاود.می کذب مطبر  هم محقا  ،و اگر ساا نده فی م در اين جهت عمد دایاته بایاد

 تأایر عمد و مع ا  کذب خبر  و مطبر  در ادامه توضی  خواهیم داد.

 يا قصااد القاآ »عمد « مع ا  مطالف با واقع، يا به تعبیر  »قصااد فري  مطا، « در   (5

تر در بیان مع ی کذب دانیااتیم که مع ا   ن مب ا تحقا مع ا  کذب یاار  اساات  پی 

نه خبر دادن خلاف واقع اند که کذب هر گوردهاسات و حتی برخی ا  ع ما  لرت تصاري  ک

؛ ،ريحی،  528  ،  .2تا، ج)فیومی، بیعمد  بایاااد و خواه ا  رو  ساااهو يا خبا   اسااات، خواه

 .(157  ،  .2ق، ج1416

و    (177   .  ق،1413)عاام ی،  اناد  اماا برخی قیاد »عماد  بودن« را در تعريف درو  وارد کرده

)سعد ،  اين مب   به برخی ا  فارَق کلامی مان د معتزله و اباضیه نیز نیبت داده یده است  

همچ ین فلاساافة غربی در تعريف درو  وجود »قصااد فري  ديگران« را   .(316   .  ق،1408

که برخی معتقدند جا دارد اين قید در تعاريف ع ما  اساالامی نیز لحاگ  اند  معتبر یاامرده

البتاه قیاد »قصاااد فريا « باا قیاد »عماد  بودن« کاه در برخی ا    ؛(162   .  ،1388)اترک،    گردد

تعاريف ع ما  میا مان مورد توجه قرار گرفته نزديک اسات و نتیجة هر دو مشاابه خواهد 

اما بايد توجه دایات قصاد ما ا  بررسای مع ا  کذب، تبیین حدود مع ا  متعارف و   ؛بود
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لرو   ن اسات تا برا  فهم نصاو  ا   ن بهره گیريم، نه مع ايی که نزد عقل يا در ف یافة 

 یود. می  اخلاق ملا ب با قُب  دانیته

فی، وجود  رساااد با لحاگ مجموع  را  ع ما  لرت، و نیز رجوع به متفاهم عرمی  ن ربه

عمد و قصد فري  يا قب  فاع ی در تحقا مع ا  کذب یر  نییت و مب اا اخبار غیرمبابا 

یاود، هر ن د ا  رو  خبا يا جهل مرک  يا ساهو و می با واقع نزد عرف به کذب متصاّف

ک د، لزوماً مع ا   ن متّهم ساااختن  می  مان د  ن بوده بایااد. وقتی کیاای خبر  را تکذي 

،ور که سااابقاً ایاااره یااد کذب اولاً و کذب عمد  و فري  نییاات. همانگوي ده خبر به  

میااتقیماً وصااف خبر اساات، نه مُطبار و حالات درونی و قصااد مُطبر ت ها تا  نجا در  ن 

دخالت دارد که در تحقا مع ا  »خبر بودن« دخیل بایاد. يع ی بايد او قصاد افاده و انتقاپ 

ط غیر را دایااته بایااد. ولی اي که خودش بداند که   مع ا به غیر و نیز قصااد باور  ن توسااّ

گويد خلاف واقع اسات و با قصاد گمراه سااختن ديگران خلاف واقع بگويد، لزوماً می   نچه

 در صدق مع ا  کذب یر  نییت. 

با  نچه گفتیم ،بعاً هر کیای که خبر خلاف واقع و کذبی را بیان دایاته نیز کاذب خواهد 

کار بردن وصف کاذب در مورد کیی که به خبا  رسد عرف ا  به می  که به ن ر بود، درحالی 

اباا دارد.  ياا در اين صاااورت میاان کاذب خبر  و مُطبر  ياا کاذب   ، گوياد می   مب ا  خلافی 

حاصال مصدر  و مصدر  نزد عرف تفاوتی وجود دارد  و يا ابا  عرف در اي جا به جهت  

 ا  ن همراه سااخته و ن انچه اماب )ره(ها  عمد  اسات که نوعی ا  قب  فاع ی را ب غ بة کذب 

خاا،ر رعاايات ادب و دور  ا  اهاانات باایاااد وگرناه باه هر گوي ادة  بیاااا اين باه فرمااي اد ناه می 

 . ( 50  ،  . 2ق، ج 1415)خمی ی، ک د  می  »کاذب« صدق   -  اگرنه ا  رو  خبا باید - خلاف واقعی  

رسااد که  می به ن ر  ک د ومی  ي د صاادور خبر، احتماپ اوپ را تقويتادقت و واکاو  فر

به تعبیر  کذب  –صورت حاصل مصدر  و با قبع ن ر ا  فاعل  میان کذب وقتی  ن را به

ع وان فعلا فاعل يع ی صااورت مصاادر  و بهدر ن ر بگیريم، با کذب  مانی که به  -خبر 

در ن ر بگیريم تفاوت وجود   - به تعبیر  کذب مُطبر  –خبرا صااادر یااده ا  يک انیااان  

گیريم که يا با واقع خارجی  می  دارد. در صاااورت اوپ ما ت ها يک عبارت خبر  را در ن ر

 اما وقتی صاادور خبر ا  فرد و خبر را در ارتبا  با مُطبار در ن ر ؛م ببا اساات يا نییاات
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بشااار  در ادراک و حصاااوپ ع م، باه نااناار ت قّی و هاا   گیريم، او باه جهات محادودياتمی

گويد:  می  دهد و حتی وقتی قا،عانهمی ع وان واقع ارائهجی را بهبردایت خود ا  واقع خار

درواقع به اين مع ی اساات که » نچه حواه من به    ،» يد را ديدب« يا » يد در خانه اساات«

یم  ينهايت ممکن اسات بگودرمن نشاان داده  يد اسات« يا »به ن ر من  يد در خانه اسات«. 

باره خبا نکرده يا که »حواه من نیز در اينخبر او مترامّن بط  دومی نیز هیات، مثل  ن

کم در قیامت اوپ خبرش ن ر من با واقع تبابا دارد«. حاپ اگر او خبا کرده بایاد دسات

کاذب نییات ب که صاادقانه  نچه به ن رش محقا بوده را گزارش کرده اسات و کلاب او با 

خود بادون  خود را اگر باهمباابقات دارد. اگرناه خبر    -  يع ی  نچاه ا  خاارج درياافتاه  -واقع  

لحاگ ارتبا   ن با مُطبار و عبور  ن ا  دالان فهم و بردایاات او در ن ر بگیريم، مطالف با 

واقع و کذب اسات. نکته مهم اي جا اسات که اين تبیین موج  نقس تعريف مشاهور نییات.  

قت يا مباب  ،نرا که »درک گوي ده« نیز بطشاای ا  واقع اساات که  نگاه که محکی قرار گیرد

مع ا   یاود. پس یاايد بتوان گفت که محکی خبر بهمی عدب مبابقت حکايت با  ن سا جیده

مصادر  و با در ن ر گرفتن صادور و ارتبا  با مُطبار، بردایات او ا  واقع خارجی اسات  

اما محکی خبر  ؛که مبابقت يا عدب مبابقت خبر با  ن در فرض خبا و عمد متفاوت اسااات

ت ها واقع خارجی اسات و ساهو و عمد و قصاد فري  و يا سااير مع ا  حاصال مصادر   به

البته  نچه در فقه و    ؛حالات مُطبر در مبابقت يا عدب مبابقت خبر به اين لحاگ نقشی ندارد

ع وان فعلا م تی  به فاعل مطتار است و روین اخلاق مورد توجه اسات کذب مصدر  به

 ن عامد نبایاااد، در فقه و اخلاق   اسااات که کذبی ا  رو  خبا بوده بایاااد و گوي ده در

 متصفّ به حرمت و قب  نبوده و گوي دة  ن میتحا عقاب يا مذمّت نطواهد بود.  

البته بايد توجه دایاات که کذب خبر  حتی اگر مرتک   ن تعمد و قصااد فري  ندایااته  

تواند می  عمومیها   ويژه در حو ه رساانهک د و بهمی بایاد مفاساد خا  خود را ايجاد

فري  و  اتموجبغرضای رساانه، جدا  ا  سا   اعتماد مطا،بان نیابت به دقت يا حتی بی

گیر  برا  عده  ياد  را فراهم  ورد و پیامدها  نامب وبی و خبا  در تصاامیمایااتباه  

عمومی ناظرانی وجود دایااته بایاا د که ا  ها   ب ابراين بايد در حو ه رسااانه  ؛ايجاد ک د

پط  اخبار يا محتوا  خلاف واقع حتی در موارد  که گوي ده يا ايجادک  ده محتوا تعمد   
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 ج وگیر  نمايد.  ،در کذب و فري  ندارد

 يا ملاک درو  بودن يک خبر، عدب مبابقت  ن با واقع اساات يا با اعتقاد گوي ده  ب ابر  (6

ی »ااخباار غیرمباابا باا واقع«، صااادق و کاذب کلاب باا واقعیات تعريف مشاااهورا کاذب يع 

اما در برخی ا  تعاريف مبابقت با عقیده متک ّم ملاک صاادق و کذب  ؛یااودمی  ساا جیده

مثلاً گفته یاده برخی فلاسافة غربی مان د توماه  کوئی اه کذب را  ؛دانیاته یاده اسات

»خبر مطاالف ذهن« و کاانات هماان اد  گوساااتین  ن را »باه  باان نیز  گفتن و در دپ نیز 

برخی نیز برا  اتصااف به صادق و کذب   .(147   .  ،1388)اترک،   اندديگر  دایاتن« دانیاته

 اند.  رار دادههم واقع و هم اعتقاد گوي ده را ملاک س ج  ق

گويد: »صادق در مقابل کذب و اصال  ن دو  می  راغ  اصافهانی در تبیین مع ا  صادق

در قوپ اسات .... و صادق عبارت اسات ا  مبابقت قوپ با ضامیر )گوي ده( و مطبرع ه )با 

یاود يا به دو لحاگ مطت ف هم( وگرنه صادق تاب نییات ب که يا اصالاً متّصاف به صادق نمی

 .(478   .  ق،1412)راغ  اصفهانی،  یود«می  گاهی به کذب متّصفگاهی به صدق و  

الل مشااکی ی نیز معتقدند به گفتار  که مبابا واقع ولی مطالف اعتقاد بایااد يا برعکس   يت 

 . ( 437  .   تا، )مشکی ی، بی    ن )به دو جهت مطت ف( هم صدق و هم کذب قابل ا،لاق است 

م افقون یاکل گرفته اسات که    هاوپ ساور  ه ياين بحث در میان میا مین بیشاتر ناظر به  

دهیم کاه تو پیاامبر خادا هیاااتی«، می  گوي اد: »ماا یاااهاادتمی وقتی م اافقاان باه پیاامبر) (

با است اد نیبت داده یده که   15«ن ّاببه »  14دهد.می  خداوند به کاذب بودن م افقان یهادت

 
کاذابوُنَ«  ونَ قالوُا نَشْهَدُ إانَّکَ لَرَسوُپُ ال هُّ وَ ال ّهُ يَعْ َمُ إانَّکَ لَرَسوُلُهُ وَ ال هّ يَشْهَدُ إانَّ المُْ افاقاینَ ل»إاذا جاآَکَ الْم افاقُ  .14

 . (1  يه  م افقون:سوره  )

»ن ّاب«    .15 ا   ديدگاهمراد  است  که  بديع مشهور  و  بیان  در معانی و  او  يیار  ها   بن  ابراهیم  ابواسحاق 

ق، ادي  و متک م معتزلی و استاد جاحد است. در برخی ا  مقالات اين  231معروف به »ن اب بصر « م وفا   

که ايشان  درحالی  (،80   .  ،1395)ع یدوست و جعفر ،  نیبت داده یده    «الدين نیشابور ن اب»ديدگاه به  

»غرائ  القر ن و  ق، صاح  تفییر728نیشابور  معروف به »ن اب اعرج« متوفا   بن حیین  بن محمد    حین

در تفییر    یته و حتیو ارتبا،ی با ن اب معروف در ع م بديع و صاح  ن ريه مذکور ندا  است  رغائ  الفرقان«

کرده است معرفی    صدق و کذبمبابقت با واقع را ملاک  با تبعیت ا  ديدگاه مشهور   يه اوپ سوره م افقون  

 . ( 304  ،  .6ق، ج1416)نیشابور ، 
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متک ّم و کذب  ن را عدب مبابقت با به اين  يه صدق خبر را عبارت ا  مبابقت  ن با اعتقاد 

حتی اگر کیای بگويد: » سامان  ير پا  من اسات« اگر به    داند و معتقد اساتمی  اعتقاد او

 ن اعتقاد دایاته بایاد اين خبر راسات اسات و ن ین کیای اگر بگويد: » سامان بالا  سار 

اما    ؛(98  ،  .6جق،  1412؛ قریااای، 40   .  ،1367)تفتا انی،    من اسااات« خبرش درو  خواهد بود.

اناد ناه خبر  و باه تفااوت میاان علاماه ،باا،باايی کاذب را در اين  ياه کاذب مطبر  دانیاااتاه

 .(279  ،  .19تا، ج)،با،بايی، بیاند  کذب خبر  و مطبر  توجه داده

یاااريفاه نیاا   باه تفکیاک میاان کاذب مطبر  و    هرساااد در مورد اين  يا می  البتاه باه ن ر

ده د مشاتمل بر »یاهادت« ايشاان به  می  م افقان و خبر  که  ه يرا گفت  ؛خبر  وجود ندارد

گوي د:  می رسااالت پیامبر) ( اساات و یااهادت دادن يع ی ابرا  اعتقاد راسااخ. پس اي که

اعتقاد  ندارند، و  يرا ن ین  ؛»اعتقاد جا ب به نبوت پیامبر) ( داريم« خبر  کذب اساات

اين یاهادت محتوا  خبر ايشاان اسات نه نبوّت پیامبر) (. پس اي جا هم مُطبر کاذب اسات  

 و هم خبر کذب.  

رساد اين پرسا  به پرسا  قب ی قابل ارجاع اسات. با در ن ر گرفتن  نچه در  می به ن ر

ملاک صدق و اند،  ،ور که مشهور گفتهیود که همانمی  بررسی پرس  قب ی گفتیم مع وب

هاا  خاارجی و ديادگااه  اماا واقعیات اعم اسااات ا  واقعیات ؛کاذب مباابقات خبر باا واقع اسااات

مع ا  اساام مصاادر  که ارتبا   ن با فاعل و مطبر ديده نمی یااود،  گوي ده. در خبر به

اما در خبر دادن   ؛ملاک صادق و کذب ت ها مبابقت يا عدب مبابقت با واقعیت خارجی اسات

یااود، او در حقیقت ا  ت قی و دريافت می که ارتبا   ن با مُطبر لحاگمع ا  مصاادر   به

داناد، پس اگر ت قی و درياافات می  ک اد و  ن را مباابا باا واقعمی خود ا  عاالم خاارج حکاايات

اخبار غیرواقعی و حکايتی غیرمبابا با   ،ک د مبابقت ندایاااته بایااادمی او با  نچه اظهار

  يرا واقعیتی که مُطبار ا   ن خبر  ؛یاودمی  گ کذب محقايابد و به اين لحامی محکی تحقا

همان ديدگاه و اعتقاد اوسات. پس بايد میان کذب حاصال مصادر  و مصادر  يا   ،دهدمی

نرا که واقعیت مورد لحاگ در هر کداب   ،به تعبیر  کذب خبر  و مُطبار  تفاوت قائل یااد

کذب  ،جه و موضاوع بحث اساتالبته  نچه در فقه و اخلاق بیشاتر مورد تو؛ متفاوت اسات

یااود و می  ع وان فع ی ا  افعاپ اختیار  ا  فاعل صااادرمصاادر  و مُطبار  اساات که به



     179بر کاربرد در رسانه  دیکأمشابه با ت میکذب و نسبت آن با مفاه یحدود مفهوم

 
 

گیرد و ماا در بحاث خود پیرامون »درو  گفتن« می  موضاااوع حکم تک یفی ياا اخلاقی قرار

 ک یم نه »درو « .می صحبت

ت دایاتن بیان کرد،  اگر یاطصای مب   دروغی را راسات پ دایات و با اعتقاد به واقعی

ر نبایااد تک یفی ندارد و مرتک  گ اه نشااده و ا  موضااوع بحث ما خارج اساات.  اگر مقصااّ

اما  ن را بیان کرد، مرتک    ؛همچ ین اگر کیای به واقعی نبودن يک خبر راسات معتقد بود

اما بحث اصا ی ما در اين پژوه     ؛»تجّر « یاده اسات که حکم فقهی خا  خود را دارد

دهاد کاه هم بر  می  ع وان فع ی حراب اسااات کاه در  ن مُطبار خبر پیرامون درو  گفتن باه

تر ایااره یاد  که پی البته ن ان ؛خلاف واقع خارجی اسات و هم بر خلاف اعتقاد واقعی 

ا    ن رصارف -عمومی با توجه به مفاساد مهمی که بر کذب خبر   ها   در حو ه رساانه

یاااود، اعمااپ ن اارت و ک ترپ  می  مترتا   -و کاذب مطبر   فعال حرابتحقا ياا عادب تحقا  

 رسد.  می نیبت به صحت مبال  لا ب به ن ر

یاود، می  در تحقا صادق و کذب  يا  نچه مبابقت يا عدب مبابقت  ن با واقع سا جیده (7

برد که در  می کارکلاب، عبارتی را به  هظاهر کلاب است يا مراد گوي ده ا  کلاب  گاهی گوي د

مثلاً وقتی ا    ؛ک ادمی  اماا او باه جهااتی مع اا  ديگر  را ا   ن اراده  ؛ظااهر مع اايی دارد

اما با  ؛دهد » يد در خانه نییات«می پرسا د » يا  يد در خانه اسات « او پاساخمی یاط 

ک  ده اسات، او بدون  پرسا وجود  نکه ظاهر اين اسات که مراد او همان خانة مورد ن ر 

ک د که واقعاً  يد در  ن حراااور ندارد. حاپ  يا در  می   وردن قري ه، خانة ديگر  را اراده

یاود و می  یاود، ظاهر کلاب با واقع سا جیدهمی  گونه موارد که به  ن »توريه« هم گفتهاين

تّصاف یاود و ساطن ممی  ،بعاً اين ساطن کذب اسات يا مراد واقعی متک ّم با واقع سا جیده

 ع وان خبر در ن ربه مشاهور ع ما نیابت داده یاده که ظاهر کلاب را به  به صادق اسات 

درنتیجه توريه نیز به جهت    (،397  ،  .1تا، ج)خويی، بی  سااا جیمگیريم و  ن را با واقع میمی

اما یایخ انصاار )ره( در کتاب مکاسا  معتقدند   ؛مطالفت ظاهر  ن با واقع کذب خواهد بود

 يرا مع ا  خبر  ن نیز  اساات که گوي ده کلام  را در  ن مع ا   ؛که توريه کذب نییاات

کاار برده و  ن را ا  لفد اراده کرده، ناه مع اا  ظااهر  لفد، و در تورياه مع اا  مراد باه

مان د  برخی ا  محققان  پس ا  ییخ،   .(17  ،  .2ق، ج1415)انصار ، متک ّم با واقع مبابا است 
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با رد اين ديدگاه، تأکید کردند که ملاک صدق و کذب و  نچه  صاح  عروه و محقا نايی ی  

  ،  . 1ق، ج1421)يزد  ،با،بايی، یااود ظاهر کلاب اساات نه مراد گوي ده  می واقع ساا جیده با

بیشاتر محشاّین مکاسا  و محقّقان معاصار مان د محقا  اما   ؛(187  ،  .1ق، ج1373نايی ی،  ؛  121

الل خويی)ره( و ديگران، ضامن تأيید ديدگاه  ايروانی، محقا اصافهانی، اماب خمی ی)ره(،  يت

همین اساتدلاپ یایخ را تبیین و تقويت نماي د و  نچه مبابقت  ن با اند  یایخ)ره( کویایده

، 1ق، ج1406)ايروانی،  نه ظاهر کلاب  اند، یاود را مراد متک ّم ا  کلاب دانیاتهمی واقع سا جیده

حتّی   ،(398  ،  .1تا، ج؛ خويی، بی58  ،  .2ق، ج1415؛ خمی ی، 43  ،  .2ق، ج1418؛ اصااافهاانی، 39   .

دان د که مشاهور ع ما قائ  د موضاوع له می  مشاهور را مبت ی بر اين  محقا خويی)ره( قوپ

اما ايشااان با نقد اين  ؛جم ة خبريه، تحقا نیاابت بین موضااوع و محموپ در خارج اساات

ک  د که موضاوع له تماب الفاگ، نه مفردات و نه مرکّبات، عبارت اسات ا  می ديدگاه اابت

 نچه متک ّم ا  هرذه ی و مرادات و دعاو  نفیاااانی گوي ده، درنتیجه  ها   ابرا  صاااورت

 .(399-395  ،  .1تا، ج)خويی، بی 16ک د، مع ا  موضوع له  ن جم ه استمی  جم ه اراده

که لا مة اين که موضااوع له الفاگ را معانی ذه ی نرا رویاان اساات  ايراد اين ديدگاه  البته  

معانی مورد ن ر خود بدانیم، اين خواهد بود که هیچ لف ی مع ا   متکّ م يا قصاااد او ا  حکايت  

ا  بتواند هر لف ی را در هر مع ايی مشاطصای ندایاته و ظهور الفاگ م تفی گردد و هر گوي ده 

  نهايت در   که مايل بایااد اسااتعماپ ک د و اين هم اسااتعماپ لفد در موضااوع له ت قی گردد) ( 

اما    ؛ وضاع یاده   -  میاتقل ا  ارادة متکّ م   - ا ّ خود توان گفت که هر لف ی برا  مع ا  خ می 

فايده و غرض ا  وضااع، حکايت ا  مراد و مع ا  مورد ن ر متکّ م اساات و یاار  تحقا اين 

غرض وجود اراده اساتعمالی و قصاد حکايت ا  ساو  متکّ م اسات، نه اي که وجود موضاوع له 

گوي د: »حتی اگر  می  ا )ره( در جايی ام   که دانیاتیم ب که ن ان   ؛ میاتقل را برا  الفاگ م کر یاويم 

خبر  ا  مُطبار دارا  یاعور صاادر نشاود و اراده و حکمی در مورد  ن وجود ندایاته بایاد،  

 
»فذه  المشهور الى أن صدق الطبر مبابقته ب هوره ل واقع، و کذبه عدب مبابقته ل واقع بدعوى أن هیوة   . 16

إنشائیة قد الجم ة الطبرية إنما وضعت لتحقا ال یبة فی الطارج .... و التحقیا أن الجمل بأجمعها خبرية کانت أب  

فتحصل من جمیع ...  وضعت بهیواتها ال وعیة لابرا  الصور الذه یة، و إظهار الدعاو  ال فیانیة )ما یوت فعبر( . 

  . ما ذکرناه ان المراد من المبابا )بالکیر( هو مراد المتک م أ  الدعاو  ال فیانیة، لا ظهور کلامه کما توهم«
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   . ( 48 ،  . 2ق، ج 1415)خمی ی،    17گردد« می  متصفّ به صدق و کذب 

رساااد برا  تحقا خبر بااياد متک ّم قصاااد حکاايات و  می  ن رتر گفتیم کاه باهالبتاه ماا پی 

اين بیان اماب)ره(  جا  اين سوواپ وجود دارد که اما   ؛انتقاپ مع ا به مطا،  را دایته باید

ملاک سا ج  با   با ديدگاه ايشاان در مورد توريه که در  ن مع ا  مورد اساتعماپ متک ّم را

  نگونه قابل جمع است   (،58،  .  2ق، ج1415خمی ی، ) 18ده دمی  واقع قرار

بیاان اوپ امااب)ره( نااظر باه کاذب  بتوان اين احتمااپ را مبرح کرد کاه  یااااياد  در پااساااخ  

نه ، وده اسااتخبر  و حاصاال مصاادر  و بیان دوب ناظر به کذب مطبر  و مصاادر  ب

اما ما    ؛(676   .  ،1424)سابحانی، اند  الل سابحانی در اين  می ه به تفصایل قائل یادهاي که  يت

 ک د. می  مطبر  نیز بر توريه صدقخواهیم گفت که حتی کذب مصدر  و  

به ن ر نگاارنده مراجعه به عرف و توجه به ارتکا ات عرفی و نیز تح یل دقیا قصاااد و  

ديدگاه یایخ)ره( و محققان  کم به دو دلیل  دساتدهد که  می  اراده در خبر و در توريه نشاان

  معاصر مقرون به صحت نییت.

داند و برا  س ج  صدق و کذب خبر، و نیز اتصاف گوي ده  می   عرف توريه را نیز درو    : اولًا

  دهد، نه ارادة خلاف ظاهر گوي ده را. می  به صادق و کاذب، ظاهر خبر را ملاک قرار 

حتی اگر استدلاپ ییخ)ره( و ساير محققان را بپذيريم که مع ا  خبر  ن نیز  است    :اانیاً

گويیم در تورياه  می  ک اد، ناه مع اا  ظااهر  لفد، باا  هممی  کاه گوي اده ا  کلام  اراده

مع اا  ظاهر  لفد توجه دارد و  ن را نیز اراده کرده و اتفااقاً  ن نیز  که  گوي اده خبر، به

 
ال  ر عن صدوره من متک ّم مريد داپّ ع ى المع ى. ف و نقشت بواسبة    »لا یبهة فی أنّ الکلاب ب فیه مع قبع   .17

الحوادث الکونیةّ ک مة: »الیماآ فوق ا«، و »الیماآ تحت ا« فلا يمکن أن يقاپ: إنّا لا نفهم م هما ییوا .... فع یه تکون  

ل معانی المرادة، أو الوضع عبارة عن  فببل القوپ بأنّ الألفاگ موضوعة    الجم ة الأولى صادقة، و الثانیة کاذبة.

فیکون   ...  التعهّد بإرادة المع ى من ال فد، أو أنّ الدلالة عبارة عن إبرا  ما فی الرمیر و ما فیه حاک عن الواقع.

الصدق و الکذب من صفات الطبر أوّلا و بالذات، و إنمّا يتّصف المتک ّم بکونه صادقا أو کاذبا لأجل أخباره،  

   .أن يکون الطبر صادقا و قد أخبر به المتک ّم و مع ذلک لا يکون صادقا، و کذا فی الکذب«لعدب إمکان  

»امّ إنّ التحقیا أنّ المیزان فی صدق المتک ّم و کذبه استعماپ الجم ة الإخباريةّ فی مع ى موافا أو مطالف   .18

ب المطالف ل واقع لم يکن کاذبا إذا ل واقع، فمع عدب الاستعماپ فیه، أو الاستعماپ فی مع ى مطالف ل اهر الکلا 

   . فالمت فّد بألفاگ مهم ة لا يکون کاذبا إذا لم يیتعم ها فی مع ى ...« کان المع ى المراد موافقا ل واقع.
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د به مطا،  انتقاپ دهد همین مع ا  ظاهر جم ه اسات که خلاف واقع قصاد کرده با اين لف

اسااات، ناه مع اا  خلاف ظااهر  کاه در ذهن خود در ن ر گرفتاه و باا واقع مباابقات دارد.  

وساای ة الفاگ مع ايی را به مطا،  انتقاپ دهد و ماهیت خبر عبارت اساات ا  اي که مطبر به

ر توريه، متک م قصاااد دارد که مع ا   گوي د. رویااان اسااات که دحديث نفس را خبر نمی

اما   ؛ناخواه  ن مع ا را هم اراده کرده اساااتظاهر  جم اه را به مطا،  انتقاپ دهد و خواه

مع اا  خلاف ظاهر  را که در نفس خود در ن ر گرفتاه و در ک ار مع ا  اصااا ی جم ه به  

قبعاً مع ايی نییت  ک د، می  عم خود الفاگ را در  ن مع ا استعماپدهد و بهمی  ذهن خبور

که ماهیت  ن انتقاپ  -تواند مع ا  خبر که قصد انتقاپ  ن به مطا،  را دایته باید و نمی

 دانیته یود و ،بعاً ملاک س ج  صدق و کذب خبر هم نییت.  - مع ا به مطا،  است

جا ممکن اسات اين ایاکاپ به ذهن بیايد که نگونه ممکن اسات متک ّم ا  يک لفد در اين

یم اين دو اراده در يک مرتبه نییااات و يکی ارادة  گويمی  ا را اراده ک د  در پاساااخمعدو  

گیرد و قصد القاآ  ن به غیر را  می  اساتعمالی ادعايی است که یط  در ذهن خود در ن ر

ندارد و ديگر  ارادة واقعی او ا  اسااتعماپ اساات که قصااد انتقاپ  ن به مطا،  را دارد.  

اين جم ه را  -بر مب ا  صاحی  -گويد: »رأيت اساداً يرمی«،  می  که مثلاً وقتی یاطن ان

اماا مع اايی کاه    ؛ک ادمی  در مع اا  ظااهر   ن يع ی ديادن حیوان درناده تیرانادا ، اساااتعمااپ

اراده دارد به ذهن مطا،  م تقل ک د، ديدن مرد تیراندا  یاجاع اسات که مفهوب عرفی اين 

عبارت اسات، و اين دو با هم تعارضای ندارد و ملاک سا ج  صادق و کذب کلاب هم همان 

 خواهد به ذهن مطا،  القاآ ک د. می مع ايی است که درنهايت

ع ارتبا،ی با اراده و قصاد متک م ندارد و  وضا  بر اسااه  نچه گذیات رویان یاد که

برا  معاانی    ،متک م در  ماان اساااتعمااپخاا  هر  ن ر ا  اراده  واضاااع الفااگ را باا قبع

اساات تا همه متک مان بتوان د ابزار واحد و مب ا  مشااترکی برا     وضااع کرده  مشااطصاای

هر مع ايی را اراده  تواند ا  لفد می متک م نیز اگرنه تکوي اً تفهیم و تفهم دایاااته بایااا د.

موظف اسات همان معانی    ،قصاد القاآ مرادش به مطا،  را دایاته بایاد اما اگر واقعاً  ؛ک د

موضاوع له را ا  لفد اراده ک د يا اگر در مقاب مجا  اسات قري ه بیاورد و اراده اساتعمالی 

در    صااورتتببیا دهد. در غیراينو ظهورات الفاگ خود ا  الفاگ را با مع ا  موضااوع له  
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اراده استعمالی او اراده جد  برا  تفهیم وجود ندارد. حاپ  نکه نزد عرف  نچه ملاک  پسا

که    یمع ايیود يا می  مع ايی که ا  ظاهر الفاگ اساتفادهکذب و صادق اسات عبارت اسات ا   

برا  القاآ   اراده اساااتعمالی بدون قصاااد جد   اما  ؛متک م قصاااد القاآ  ن به متک م را دارد

تواند  نمیوجه  هیچبه ،و بر خلاف ظاهر و مع ا  موضاوع له  مع ا  اراده یاده به مطا، 

 ملاک س ج  صدق و کذب باید.

ره( برا  خروج توريه ا  مفهوب کذب قابل پذيرش نییاات و  )هرحاپ اسااتدلاپ یاایخبه

حتی اگر اين را نپاذيريم بااياد قبوپ کرد کاه تورياه  دلايال مطت ف تورياه نیز کاذب اسااات.  باه

نرا که هر کیاای که در مقاب افاده و تطا، ،  ،کم متراامّن يا ملا ب با کذب اسااتدساات

دهد که الفاگ را مبابا با قواعد تفهیم و می  صااورت ضاام ی خبربرد بهمی  الفاگ را به کار

ک د که با ظاهر لفد مبابقت دایته  یم  برد و مع ايی را ارادهمی کارتفهّم عرفی و عقلايی به

 .  خواهد بودکم در اين خبر ضم ی و ب ايی کاذب ،ور نباید، دستاين واقعاًباید و اگر  

 اين اسااات که برخی ا ها  که ظاهر  ناند  البته یااایخ)ره( به رواياتی نیز اسااات اد کرده

  ، بايد دانیااات درمقابلاما   ؛(20-19  ، صااا .2ق، ج1415)انصاااار ،    موارد توريه کذب نییااات

)ر.ک: خمی ی، ان اين است که توريه نیز کذب است  روايات ديگر  نیز وجود دارد که ظاهری

اما در مواقعی که مصا حت وجود دایاته و یاط  توريه کرده،    ؛(66-64  ، صا .2ق، ج1415

حکم کذب، يع ی حرمت را ندارد. برا  جمع بین اين دو دساته ا  روايات یاايد بتوان گروه  

مع اا  وپ را نیز بر مع اا  دوب حمال کرد و نفی کاذب بودن ا  برخی موارد تورياه را باها

البتاه اگر تورياه را هم کاذب بادانیم مزيات  ن   ؛نفی حکم کاذب مع اا کرد ناه نفی موضاااوع  ن

ک د حداقل در ذهن خود  می اين اسات که در توريه یاط  ساعیها نیابت به سااير کذب

پروا  خلاف  نچه  ترتی  خود را ا  عادت کردن به ابرا  صاري  و بیايندرو  نگويد و به

 در ذهن دارد تا حدّ  دور نگه دارد.
 

  رض و نسبت آن با کذبمفاهیم هم  -2
 فریب -2-1
صاااورتی اسااات کاه ديگران را تعماداً باه مع اا  وانمود کردن امور باه فريا  دادن ديگران باه  

تر دانیااتیم که در صاادق اما پی    ؛ عمد  نیز فري  اساات ایااتباه بی دا د و ا  اين ن ر کذب  
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کذب خبر  و حاصال مصادر  تعمدّ یار  نییات، به خلاف کذب مُطبار  و مصادر  که 

نمايی و وارد کردن ديگران در عرفاً در تحقا  ن عمد یاار  اساات و ،بعاً با قصااد خلاف 

یااود نرا که ار محقا نمی اما فري  لزوماً با ااخب   ؛ ایااتباه يا به تعبیر  با فري  ملا ب اساات 

تر دانیااتیم که خبر با لفد يا امور  که جانشااین لفد بوده و دلالتشااان بر مع ا ا  نوع پی  

التزامی نیز محقا  ها   تواند با انواع دلالت می  اما فري    ؛ گردد می   دلالت وضاعی اسات، محقا 

خبر  و فري  توان گفت که نیاابت بین کذب می   ساا جی کذب و فري  گردد. پس در نیاابت 

 يرا خبر خباايی و غیرعماد  غیرمباابا باا واقع کاذب  ؛ عموب و خصاااو  من وجاه اسااات 

اما فري    ؛ هم ا  ج س خبر نییات ها که برخی ا  فري  اما فري  نییات، ن ان   ؛ خبر  هیات 

  ؛ تر اسات و هر درو  گفت ی مصاداق فري  اسات دادن نیابت به کذب مطبر  و مصادر  عاب 

حرکات سااريعی که در یااعبده و تردسااتی موجبات فري   مثلًا  ؛ یاات اما هر فريبی ااخبار نی 

 ورد و نماي  حاصال ا  مجموع اين برنامه، اگر دلالت وضاعی رویا ی  می   بی  ده را فراهم 

ع اوي ی مان د یااعبده فقهی البته حکم  ؛ ندایااته بایااد ت ها مصااداق فري  اساات نه کذب 

 صورت جداگانه قابل بحث است. به 
 

 خف و ده  -2-2
مع ی خبر دادن ا  امر  در  ي ده اساات، خواه  ن مب   فعل يا مب بی وابیااته به  وعده به

اراده گوي اده باایاااد، ماان اد  نکاه کیااای بگوياد: »فردا باه ديادن یاااماا خواهم  ماد« و خواه 

رود«. با توجه به تعريف کذب گونه نبایاد، مثل  نکه کیای بگويد: »فردا  يد به سافر میاين

رسااد، اي که مطبر ع ه مب بی می  ن ر»خبر دادن به نیز  که مطالف واقع اساات«، بهيع ی 

مربو  باه گاذیاااتاه و حااپ باایاااد ياا  ي اده، تفااوتی در تحقا صااادق و کاذب نادارد و اگر  

افتد و اگر اين با عمد و ا،لاع گوي ده ا  مراامون خبر محقا نشااود کذب خبر  اتفاق می

گردد. برخی ا  لرويان نیز و مطبر  نیز محقا میکذب مصادر     ،عدب تحقا همراه بایاد

يابد، نه ماضی  اند که صدق و کذب در مب ا قوپ خبر  تحقا میبه اين امر تصري  کرده

اما ا    ؛19(478   .  ق،1412 )راغ  اصاافهانی،  بایااد و نه  ي ده و نه وعده بایااد، يا غیروعده

 
 . ن أو میتقبلا، وعدا کان أو غیره«»الصِّدْقُ و الکذب أص هما فی القوپ، ماضیا کا .19
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ع ماا وعادة خلاف را کاه مربو  باه  یاااود کاه گروهی ا   می  برخی عباارات ن ین اساااتفااده

که به ن ر صاحی  نییات و   (142  ،  .3تا، ج)عبدالرحمان، بی 20اندیاود، کذب ندانیاته ي ده می

 یايد مراد ايشان خ ف وعده بوده، نه وعده خلاف.

ا  که داده پايب د نباید و به  ن عمل  »خ ف وعده« يع ی یطصی در مقاب عمل به وعده

که اين عمل نکردن اساساً ا  مقوله اخبار نییت و ،بعاً به صدق و کذب  نک د. واض  است 

ف نمی البته ا  ؛ دهد، متفاوت اسااتمی  یااود و با »وعده«که خبر ا  مب بی در  ي دهمتصااّ

یااود که اساااساااً »وعده« ا  ج س خبر نییاات ب که  ن ین اسااتفاده میها برخی ا  عبارت

 .(58  ،  .2ق، ج1415)خمی ی،   21یودصدق و کذب نمیانشاآ است و به همین دلیل متصفّ به 

اند که وعده به ساه حالت قابل تحقا اسات: اوپ  نکه برخی ا  فقها نیز ن ین بیان دایاته

گوي ده ا  قصاد خود خبر دهد و مثلاً بگويد: »من قصاد دارب فردا نزد تو بیايم«، دوب  نکه 

 يم« کاه در هر دو  اين بگوياد: »فردا نزد تو میا  انجااب کاار  در  ي اده خبر دهاد و مثلاً  

اما حالت ساوب اين اسات که متک ّم   ؛یاودمی  خبر اسات و متصاّف به صادق و کذبها  حالت

گوياد بطواهاد تعهاد  را برا  خود ايجااد و انشااااآ ک اد مثال اي کاه ا  کاه میباا همین جم اه

اآ اسات و هیچ اخبار  در اين بگويد: »بر عهده من اسات که فردا نزد تو بیايم« که اين انشا 

اما    ؛(390  ،  .1تا، ج)خويی، بی  افتد که بطواهد به صادق و کذب متصاّف گرددفرض اتفاق نمی

فهمد و  ن را واقعیت اين اسات که عرف جملات مترامّن وعده را به نحو جملات خبر  می

صارفاً انشاائی ا  ک د و بردایات  حکايت ا  قصاد گوي ده برا  محقا سااختن فعل ت قی می

صاورت ک ی ا  کم اي که وعده را بهجملات مترامّن وعده ا  ذهن عرفی دور اسات. دسات

 ج س انشاآ ت قّی ک یم قابل پذيرش نییت.
 

 

 

 
ضده الصدق، و من الفقهاآ من سوى بین الکذب و الإخلاف، و    »الکذب الوصف ل مطبر ع ه بما لیس به و   .20

 . اضر، و إخلاف الوعد فی المیتقبل«م هم من فرق بی هما فجعل الکذب فی الماضی و الح

»إنّ حقیقة الوعد و الوعید لییت إخبارا عن واقع يبابقه أو لا يبابقه، بل تعهّد و تهديد و إن کانا ع ى نحو   .21

 . ل ب حو الإخبار فی باب الجعالة«إلقاآ الجم ة الطبريةّ ن یرالجع الإخبار و 
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 دورویی )نفاق(  -2-3
دهد با می  دورويی يا نفاق به اين مع ی اساات که ظاهر یااط  و  نچه نزد ديگران برو 

اما تحقا  ن ملا ب  ؛امر درواقع صفت فرد است نه صفت فعل اوبا،   متفاوت باید. اين 

مثلاً یاط  خلاف اعتقادش را بیان ک د يا  ؛با ابرا  قولی يا فع ی امور  خلاف واقع اسات

در ظاهر خود را دارا  صااافتی نشاااان دهد که در او نییااات. پس دورويی خودش کذب 

  ؛اظهار نیز لزوماً ا  ج س کذب نییت اما اين   ؛نییت ب که با اظهار خلاف واقع ملا مه دارد

 يرا برا  اي که اين اظهار خلاف واقع کذب بایاد بايد بر  ن ااخبار صادق ک د يع ی یاط  

کاار بردن لفد ياا نیز  کاه ماان اد لفد دارا  دلالات وضاااعی بر مع اايی خاا  اسااات،  باا باه

یاااط  با که ممکن اسااات صاااريحاً مع ا  خلاف واقع را به مطا،  برسااااند، درحالی

ها  التزامی خفی مب بی را نشاان دهد که ا  دلالت وضاعی خارج است و در محدوده  دلالت

 ها در موارد  که م اافا اظهاار خلافگیرد. پس نفااق ت می  ها  عق ی و مان اد  ن قراردلالت

  وسااای اة »خبر دادن« باا لفد ياا امور جاايگزين لفد محقا ساااا د، باا کاذب همراه واقع را باه

مع ا  »نفاق ور يدن« در ن ر بگیريم، و نه يک صاافت، ،بعاً لبته اگر نفاق را بها  ؛یااودمی

وسای ة خبر بوده و کذب بایاد يا نه. تواند بهمی  مع ا   ن اظهار خلاف واقع خواهد بود که

صاااورت نفااق ور يادن اعم ا  درو  گفتن اسااات و در هر دو بااياد عماد نیز وجود  در اين

ور   گفته  یااود که به هر اظهار خلاف واقع عمد ، نفاق  دایااته بایااد. ممکن اساات گفته

گوي د که یاااط  گوي ده را دارا   می  یاااود ب که ت ها به اظهار خلاف واقعی درويینمی

گويی  ور   و درو ترتی  میان نفاقاينصافت يا سا وک يا اعتقاد خاصاّی نشاان دهد و به

ور   نفاق  برقرار خواهد بود.خصااو  من وجه  و به مع ا  مصاادر   ن، نیاابت عموب  

ا  اظهارات و ظاهر مجر  و گوي ده گرفته  تواند دام ه وسایعی دایاته بایاد. می  در رساانه

ا  که ظاهر  ن برنامهاگر در    مثلاً  ؛تا نفااق سااااختاار  در يک برنامه يا حتی يک رساااانه

درواقع فقط يک ريز  یااود که  برنامه  نحو بهاساات،  ها  متفاوت ديدگاه  و ،رحظره ام 

دهاد می  ا  کاه خود را مروج ياک ار ش ياا اعتقااد ج وهديادگااه مبرح یاااود، ياا رسااااناه

صاورتی عامدانه ولی نامحیاوه خلاف  ن ،راحی و هدايت یاود که در عمل بها   گونهبه

صااورتی  یااود بهمی  مبت ی بر هوش مصاا وعی که تصااورها   يا رسااانهرا ترويج دهد،  



     187بر کاربرد در رسانه  دیکأمشابه با ت میکذب و نسبت آن با مفاه یحدود مفهوم

 
 

ک  اد، اگر درواقع باا می  ه ا،لاعاات موجود در دنیاا  وب اسااات تااج،رفااناه باا تح یال هما بی

ويژه باه فی تر کردن ا،لاعاات ورود  و اساااتفااده گزي شااای ا  ا،لاعاات باا  هاا   الگو

اگر   که دانیاتور    مصاداق نفاقتوان می  را  هااينگیر  خاصای بپردا ند و ... همه  جهت

   مصداق کذب نیز خواهد بود.  ،ها  وضعی همراه گرددبا دلالت
 

 توریه -4-2 
اناد: »تورياه عباارت اسااات ا  اي کاه لف ی کاه در ياک مع اا ظهور  تورياه را ن ین تعريف کرده

تواناد  ن مع اا را می  اماا ا   ن مع اا  ديگر  را اراده ک ی کاه  ن لفد  ؛دارد را باه کاار ببر 

اين تعريف    .(379   .  ق،1408)ساعد ،   22اما  ن مع ا خلاف ظاهر لفد اسات« ؛نیز دایاته بایاد

اند: »توريه  ن اسات که )گوي ده( ا  تر تعريف گذیاتگانی اسات که گفتهدرواقع بیان واضا 

؛ و ر.ک: جمعی ا  پژوهشاگران، 16  ،  .5ق، ج1414کرکی،  محقا  ) لفد خلاف ظاهر  ن را اراده ک د«

 .(662  ،  .2ق، ج1426
گوي د: »توريه  ن اسات که گوي ده ا  يک لفد می  یایخ انصاار )ره( نیز در تفیایر توريه

مع اا  مباابا باا واقع را اراده ک اد، ولی قصاااد او ا  بیاان  ن لفد اين باایاااد کاه مطاا،ا   

ان ياا اين مطاا،ا  خاا  در  ن مع اا  مع اايی ديگر را ا  لفد بفهماد کاه لفد نزد عموب مطاا،با 

ظهور دارد )ناه در مع اايی کاه متک ّم اراده کرده( .... ماان اد  نکاه خاادب باه کیااای کاه بر درب 

جايی خالی ا  خانه ایااره گیرد، بگويد: »او اي جا نییات« و بهمی  خانه سارا  صااحبطانه را

خواب ياا نماا  ناان   حاالاتاب« و قصاااد ک ی کاه در  ک اد، ياا اي کاه بگويی »امرو  ناان نطورده

 .(17  ،  .2ق، ج1415)انصار ،  «  ...ا   نطورده

خود ظهور در  خود کاه ا  تعريف تورياه مشاااط  اسااات در تورياه بااياد لفد باهن اان

که اگر  اند  ک د و برخی فقها تصااري  کردهمع ايی دایااته بایااد که متک ّم  ن را اراده نمی

رسا د، مطت فی دایاته بایاد که به مرح ة ظهور نمیلف ی مجمل بایاد و احتمالات مع ايی  

دلیال قصاااور  اماا مطاا،ا  باه  ؛ياا ظهور عرفی  ن در هماان مع اا  مورد اراده متک ّم باایاااد

ک د، اين مصااداق توريه نییاات، همچ ین بايد ارادة  می  فهم  مع ا  ديگر  را ا  لفد ت قّی

 
   .»التَّورايةَ أن تب ا لف ا ظاهرا فی مع ى و تريد به مع ى  خر يت اوله ذلک ال فد، لک ه خلاف ظاهره« .22
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ع اا  مورد اراده باا مع اا  ظااهر ک اد ا   ن لفد ممکن بوده و ممی  مع اايی کاه گوي اده اراده

 .(391  ،  .1تا، ج)خويی، بی ارتبا  نبایدلفد بی

یاود که ايشاان توريه را مصاداق کذب می  ا  ک مات بیایار  ا  فقها  گذیاته اساتفاده

ياا   وجوبو باه  اناد  دان اد، نرا کاه در موارد  تورياه را موجا  تط   ا  کاذب دانیاااتاهنمی

ح بی،  ابوالصالاح  ر.ک:  )اند.  به جهت رهايی ا  کذب فتوا داده  ،اساتحباب  ن در موارد ضارورت

کرکی، محقا    ؛270  ،  .3ق، ج1413ی،  ح ّعلاماه  ؛  244  ،  .2ق، ج1418ح ی،  محقا  ؛  330   .  ق،1403

ااانی،  16  ،  .5ق، ج1414 را  .(205  ،  .9ق، ج1413؛ یاااهیاد  فتااوا   می  اين رويکرد  توان در 

، 2ق، ج1426؛ تبريز ،  459  ،  .4ق، ج1426بهجت،  )ر.ک:  بیایار  ا  معاصاران نیز مشااهده کرد  

پیشاتر دانیاتیم که   .(17  ،  .2ق، ج1417ساییاتانی،   ؛242  ،  .2ق، ج1427،  یایرا    مکارب  ؛14   .

  ،مکاسا  تبع یایخ انصاار  در کتاب بیشاتر محققان معاصار در مباحث اساتدلالی خود به

ق،  1406ايروانی،  ؛  17  ،  .2ق، ج1415انصاار ، ر.ک:  )اند.  ا  موضاوع کذب خارج دانیاته  توريه را

 .(398  ،  .1تا، ج؛ خويی، بی58  ،  .2ق، ج1415؛ خمی ی، 43  ،  .2ق، ج1418؛ اصفهانی، 39  ،  .1ج

که:  اند  ديگر برخی ا  فقها مان د صااااح  کتاب مفتاح الکرامه تصاااري  کردها  ساااو 

)حیای ی داخل در ع وان کذب، يا در حکم کذب اسات«  »توريه و هزلی که بدون قري ه بایاد  

صااح   )صااح  جواهر نیز در اين راببه عبارتی مشاابه دارد    (.220  ،  .12ق، ج1419عام ی،  

معاصاران نیز توريه را مشاموپ ع وان کذب محققان  و برخی ا     (73  ،  .22ق، ج1404، جواهر

که ساااید  ن ان  ،(31  ،  .2ق، ج1423؛  139   .  تا،حائر  حیااای ی، بی)اند حکم  ن دانیاااتهيا در  

، 1ق، ج1421يزد ،،باا،باايی  )دان اد  می  يزد  و محقا ناايی ی هم تورياه را داخال در ع وان کاذب

برخی نیز میاان کاذب کلاب )کاذب خبر ( و کاذب متک م   .(187  ،  .1ق، ج1373؛ ناايی ی،  121   .

)سااابحانی، نه مطبر   اند  مطبر ( تفاوت قائل یاااده و توريه را کذب خبر  دانیاااته)کذب 

 .(676   .  ق،1424
دانیاتیم که    ،در پاساخ به پرسا   خر ،کذب و محدودة مع ايی  نمقومات  در بیان ما  

ملاک کاذب  می اه  هاا در  ن ر در مورد نیااابات کاذب و تورياه باه اختلاف ديادگااهاين اختلاف

گردد. کیاااانی کاه معتقادناد در مورد صااادق و کاذب  نچاه بااياد مباابقات  ن باا واقع میبر

یایخ انصاار )ره( و بیشاتر  اما  ؛اند»ظاهر کلاب« اسات، توريه را کذب دانیاتهسا جیده یاود  

معتقدند بايد »مراد متک م ا  کلاب« را با  معتقدند توريه کذب نییات،که    بعد ا  یایخمحقّقان  
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نیز معتقد اساات ا  اين ن ر میان کذب خبر  و )قوپ تفصاایل(  قوپ سااوب و   ،واقع ساا جید

 مطبر  تفاوت وجود دارد.

يع ی خبر دادن ا    ،و تعريف کاذبداناد  می  عرف تورياه را هم کاذباماا باه ن ر نگاارناده  

بر   ،گفته در ملاک ساا ج  با واقعديدگاه پی اساااه هر سااه بر  هرحاپ و به ،خلاف واقع

خبر  ب که  اسام مصادر  و  که توضای  داديم توريه نه ت ها کذب  و ن ان  ن صاادق اسات،

ک د که می  گوي ده با ع م و عمد اراده   يرا در توريه  ؛  و مُطبار  نیز هیااترکذب مصااد

، پس نمی تواند ادعا ک درسااااند را به مطا،  م تقل می مع ا  خلاف واقعی که ظاهر لفد

و اي که در ذهن خود مع ا  ديگر     ،ک د که مع ا  خلاف واقع را ا  کلاب اراده نکرده است

ک اد، تاأایر  در تحقا خبر   می  دهاد و  ن مع اا را نیز در نفس خود ارادهمی  را نیز خبور

  نفس را ا  نادارد. ت هاا مزيات تورياه اين اسااات کاه تاا حادّ  ،خواهاد باه غیر م تقال ک ادمی  کاه

پروايی در به  بان  وردن نیز  که در ذهن به ک یّ خلاف  ن را در ن ر گرفته و عادت  بی

کاه اساااتادلاپ و نقاد نگاارناده بر دلیال  دارد. ا  نجاايیمی  کردن باه ن ین نیز  دور نگاه

ک یم. می  تر گذیت، ا  توضی  بیشتر اين مب   خوددار ییخ)ره( و محققان معاصر پی 

 که در نتیجة ديدگاه مطتار، کذب ا  توريه اعم خواهد بود.روین است 

هايی  در قال ها  امرو ه بیایار  ا  موارد ارائه خلاف واقع و تحريف حقايا در رساانه

ا  بیان  معمولاًها  افتد و رساانهمی یابیه توريه و با ادعا  اراده واقعیت خلاف ظاهر اتفاق

رویااان اساااات کاه امکاان وقوع تورياه در ،یف  ک  اد.  می  درو  غیرقاابال توجیاه پرهیز

با توجه به    ديدار  و یاا یدار  وجود دارد.ها  ويژه رسااانهبهها  ا  رسااانها   گیااترده

فري  و   اتوجود بیااورد که موجبا ده اده قرائ ی ظاهر  بهاي کاه برا  تحقا توريه بايد پیااب

ادعاا  اراده  ن را دارد فراهم  ورد، امکاان نی      واقعیتی کاهمطاا،ا  ا     انصاااراف ذهن

در مقايیاه با گفتگوها   ها  ک  ده در اين رساانهريز  یاده اين ظواهر و قرائن گمراهبرنامه

ترییر    ر وانواع نی   و ت  یم ک مات و تصااوي می ه در اينعاد  و رو مره بیشاتر اسات. 

وقتی در   مثلاً ؛قابل اساتفاده اساتها  ها  مطت ف در رساانهروشاساتفاده ا   در محتوا و  

بیاان اخباار ياا تح یال نیااابات باه ياک واقعاه، تصااااوير  ا  ياک برنااماه خبر  همزماان باا  

یاود، می پط يا تصااوير  ریایو   رخ داده   ديگر که در  مان يا مکانی متفاوتا   واقعه
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و ممکن اسات دريافت و دهد  می  ایاتباه تصااوير را به واقعه مورد بحث نیابتمطا،  به  

تصااوير مربو    يرا ظاهر اولیه  ن اسات که اين  ؛قرااوت نادرساتی برا  او ايجاد یاود

گونه به همین واقعه اسات، هر ن د ساا نده برنامه در ذهن خود اين ظاهر را اراده نک د. اين

هاا  مت وعی ماان اد  باا روش  واقع همراه ادعاا  اراده واقع، ايجااد فريا  و القااآ مباالا  خلاف

هاايی ا  تورياه  ماان اد  ن، همگی مصاااداقک  اده، تقبیع مباالا  و  تیترهاا  دوپه و و گمراه

   یمار  ورد.است که بر اساه ديدگاه مطتار بايد  ن را داخل در ع وان کذب به
 

   گیرینتیده
 می ه را برا  یاا اخت دقیا مع ا  کذب و دساات  مد که  ا  اين پژوه  نتايجی ع می به

مهمترين  ورد.  می  کاربرد  ا جم ه حو ه رساانه فراهمها   مصااديا  ن، در تمامی حو ه

 :توان ن ین بریمردرا می اين نتايج

کاذب در مع اا  مصااادر   ن باه مع اا  خبر دادن خلاف واقع، و در مع اا  اسااام   -1 

 خلاف واقع است.مصدر  به مع ا  خبر 

تواند متصاف به  می کلاب و هر  نچه که برا  دلالت بر مع ا  مشاطصای وضاع یاده  -2 

تواند  میها  ها  مورد اساتفاده در رساانه، درنتیجه بیایار  ا  قال صادق و کذب یاود

 ا  مصاديا صدق يا کذب باید.

یااود به  متصااف به صاادق و کذب نییاات و اگر هم گاهی به کذب متصااف می  آانشااا  -3 

 جهت دلالت التزامی بر اخبار است.

ا  واقع برا  تحقا وجود تطا،  و قصااد انتقاپ مع ا به ديگران و نیز قصااد حکايت   -4 

واجد اين خصاوصایت  ها ها  رساانهکه با توجه با ماهیت رساانه، پیاب کذب لا ب اسات

 هیت د.

اما در تحقا   ؛قصد فري  مطا،  و عمد گوي ده کذب نقشی در تحقا کذب خبر  ندارد -5

 کذب مطبر  مدخ یت دارد.  

اما    ؛ملاک صادق و کذب مبابقت يا عدب مبابقت با واقع خارجی اسات نه اعتقاد گوي ده -6

ع وان بطشااای ا  واقعیات مورد حکاايت لحااگ در کذب مصااادر  اعتقااد گوي اده نیز به
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 يابد.کذب مصدر  تحقا می ،یود و اگر گفتار یط  مبابا با باورش نبایدمی

امکان نی      توريه ا  مصاااديا کذب عرفی اساات اگرنه حکم  ن را ندایااته بایااد.  -7 

در رسااانه در جهت م صاارف کردن ذهن مطا،  ا  مع ا  اراده  ،راحی یااده ظواهر  

  گفتگوها  در مقايیااه با  ها ها  رسااانهه بیشااتر  را برا  توريه در پیابیااده،  می 

    ورد.می رو مره فراهم

اما نیابت  ن با کذب خبر  عموب و خصاو    ؛مفهوب فري  اعم ا  کذب مطبر  اسات  -8 

 من وجه است.

اما خ ف وعده ا    ؛یاودوعده خلاف ا  نوع اخبار بوده و متصاف به صادق و کذب می  -9 

 یود.ج س اخبار نییت و کذب محیوب نمی

مطت فی برا   ها  نیز  می هها  که در رسااانهنفاق ور يدن اعم ا  دروغگويی اساات   -10 

بدانیم که  اما اگر نفاق ور   را نوع خاصاای ا  اظهار خلاف واقع  ؛ ن متصااور اساات

مربو  به میاائل اعتقاد  و مبین صافات ایاطا  بایاد، نیابت  ن با کذب عموب و  

 .خصو  من وجه خواهد بود
 

 مناب 
 .قر ن کريم

. قم: انتشااارات دفتر تب یرات اساالامى حو ه  معجم مقائیس ال رةق(.  1404فاره، احمد )ابن

 ع میه قم.

 . بیروت: دار الفکر.لیان العربق(.  1414م  ور، محمد بن مکرب )ابن

. اصافهان: کتابطانه اماب امیرالممم ین الکافی فی الفقهق(.  1403الدين )ابوالصالاح ح بى، تقى

 الیلاب.ع یه

 . 170- 145، ساپ هفتم، یماره بییتم. ص   ي ه معرفت (. نییتی درو ،  1388اترک، حیین ) 

 . قم: أنوار الهدى.حاییة کتاب المکاس ق(.  1418)اصفهانى، محمد حیین. 

. قم: ک گره جهانى بزرگدایاات یاایخ اع م کتاب المکاساا ق(. 1415انصااارى، مرترااى. )

 انصارى، قم.
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 . تهران: و ارت فره   و اریاد اسلامى.حاییة المکاس ق(. 1406ايروانى، ع ى. )

 الل بهجت.. قم: دفتر  يت جامع المیائلق(.  1426بهجت، محمد تقى )

 الل تعالى فرجه(. . قم: مجمع الإماب المهد  )عجل م هاج الصالحین ق(.  1426تبريزى، جواد بن ع ى ) 

 . قم: مکتبة الداور .المبوپ )با حاییه جرجانی((.  1367تفتا انی، میعود بن عمر )

فره   فقه ق(.  1426جمعى ا  پژوهشااگران  ير ن ر ساایدمحمود هایاامى یاااهرودى )

المعارف فقه اسالامى بر مذه  . قم: ممسایاه دائرةالیالابمبابا مذه  اهل بیت ع یهم

 الیلاب.اهل بیت ع یهم

 جا.. قم: بیالفتاوى الم تطبةتا(. حائرى حیی ی، سیدکاظم )بی

 . قم: مجمع انديشه اسلامى.فقه العقودق(. 1423حائرى حیی ى، سیدکاظم )

. قم: دفتر  اح الکراماة فی یااارح قواعاد العلاّماةمفتا ق(.  1419حیااای ی عاام ى، سااایادجواد )

 انتشارات اسلامى وابیته به جامعه مدرسین حو ه ع میه قم.

 . قم: ممسیه ت  یم و نشر  اار اماب خمی ى. المکاس  المحرمة ق(.  1415الّ ه ) خمی ى، سیدروح 

 جا.، قم: بیمصباح الفقاهةتا(. خويى، سیدابوالقاسم )بی

 . تهران: فیرو ه.مبانی ارتبا،ات جمعی(.  1384دادگران، سیدمحمد )

 . بیروت: دار الع م.مفردات ألفاگ القر نق(. 1412راغ  اصفهانى، حیین )

. قم: ممسایاه اماب صاادق المواه  فی تحرير أحکاب المکاسا ق(.  1424سابحانى، جعفر )

 الیلاب.ع یه

 .. بیروت: دار الفکرو اصبلاحا القاموه الفقهی لرةق(. 1408سعدى، ابو جی  )

 الل سییتانى. ت . قم: دفتر حررت  ي م هاج الصالحین ق(.  1417سییتانى حیی ی، سیدع ى ) 

. قم: دار  رساائل الشاريف المرتراىق(.  1405یاريف مرتراى، ع ى بن حیاین موساوى )

 القر ن الکريم.

. قم: میااالک الأفهاب إلى ت قی  یاارائع الإساالابق(.  1413الدين بن ع ى )یااهید اانى،  ين

 ممسیة المعارف الإسلامیة.

. بیروت: دار  جواهر الکلاب فی یارح یارائع الإسالابق(. 1404صااح  جواهر، محمد حیان )

 إحیاآ التراث العربی.
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 . قم: موسیة ال شر الاسلامی.المیزان فی تفییر القر نتا(. ،با،بايی، سیدمحمدحیین )بی

 . قم: ممسیه اسماعی یان.حاییة المکاس ق(.  1421،با،بايى يزدى، سیدمحمدکاظم )

 فرویى مرتروى.. تهران: کتابمجمع البحرينق(.  1416،ريحى، فطرالدين )

 البلاغة. . بیروت: دار الإصبلاحات الفقهیة فی الرسائل العم یة ق(.  1413عام ى، ياسین عییى ) 

 نا.جا: بی. بیمعجم المصب حات و الألفاگ الفقهیةتا(. عبدالرحمان، محمود )بی

. قم: دفتر  قواعد الأحکاب فی معرفة الحلاپ و الحرابق(. 1413علامه ح ّى، حین بن يوسف )

 انتشارات اسلامى وابیته به جامعه مدرسین حو ه ع میه قم.

(. با خوانی مفهوب صاادق و کذب با تعمیا در 1395ع یدوساات، ابوالقاساام و جعفر ، محمد ) 

 . 94- 75، ساپ هفتم، یماره بییت و یشم، ص   مبالعات فقهی و ف یفی مرجعیت عرف. 

 . تهران: امیرکبیر.فره   فارسی عمید(. 1364عمید، حین )

 الرضی. . قم: م شورات دار  المصباح الم یر فی غري  الشرح الکبیر ل رافعی تا(.  فیومى، احمد )بی 

 .. تهران: دارالکت  الاسلامیةقاموه قر نق(.  1412اکبر )قریی، سیدع ی

. قم: ممسااایاااة المطتصااار ال افع فی فقه الإمامیةق(. 1418محقا ح ّى، جعفر بن حیااان )

 المببوعات الدي یة.

قم: ممسایاه  پ   .جامع المقاصاد فی یارح القواعدق(. 1414محقا کرکى، ع ى بن حیاین )

 الیلاب.البیت ع یهم 

مجموعه  ها  ديدار  و یا یدار .  ها  خبر  رساانه (. کذب در فرب 1397محققی، محمدمهد  ) 

 . 203- 193. ص  ها  ديدار  و ی یدار  در تبیین اسلاب مقالات هماي  م ی نق  رسانه 

 . قم: الهاد .مصب حات الفقهتا(.  مشکی ى، ع ى )بی

 . تهران: مرکز الکتاب ل ترجمة و ال شر. القر ن الکريم التحقیا فی ک مات  ق(.  1402مصبفوى، حین ) 

. قم: انتشاارات مدرساه اماب ع ى بن ابى اساتفتاآات جديدق(. 1427مکارب یایرا ى، ناصار )

 الیلاب.،ال  ع یه

 . تهران: المکتبة المحمدية.م یة البال  فی حاییة المکاس ق(.  1373نايی ى، محمدحیین )

 . بیروت: دارالکت  الع میة. غرائ  القر ن و رغائ  الفرقان ق(.  1416نیشابور ، حین بن محمد ) 


